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بـسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

اَللّهُمَّ كُنْ لِوليكَ

الحُجَّةِ بـْنِ الحَسَن(
صَلَواتُكَ عَلَيهِ وَ عَلي آبائِه في هذِه السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ

وَلـيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دليلاً وَ عَـيْناً

حَتّي تُسْكِنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً

وَ تُمَتِّعَهُ فِيها طَويلاً

پگاه نيمه‌ي شعبان دگر بار از افق سرزد؛

فروغ آرزو بار دگر جوشيد؛

نويد عدل و داد اندر فضا پيچيد؛

دل رنجور هر مستضعف مظلوم نيرو يافت؛ 

جهان با صوت رعدآسا به خود لرزيد؛

طنين صوت هوش مردمان دزديد؛

كه هان اي خلق! آگه باش؛

«گل نرگس تولد يافت»

الا اي خستگان دوره‌ي غيبت!

الا اي رفتگان وادي ظلمت!

الا اي خفتگان بستر غفلت!

الا اي ماندگان دره‌ي محنت!

مژده بادا بر شما؛ 

خورشيد از مغرب دميد.

وليّ مؤمنين آمد؛

امير مسلمين آمد؛

امام متقين آمد؛

به پا خيزيد؛

عود و عنبر افشانيد؛

شعله‌ها در شعله‌دانها برفروزيد و سپند آريد؛

قناري را صلا داريد؛

بلبل را فراخوانيد؛

گه عيش و سرور آمد؛

گل نرگس شكوفا شد؛

بهار ما به يك گل شد؛

فقط يك گل ؛

بگو با آنكه مي‌گويد: « به يك گل كي بهار آيد؟»

گل نرگس جهاني را گلستان مي‌كند امشب.

بگو با من تو او را مي‌شناسي؟

دوستش داري؟

زهجرانش دلت آتش گرفته؟

در فراقش اشك مي‌ريزي؟

براي ديدنش بي‌صبر و بي‌تابي؟

تأمل كن؛

به خود درشو ؛

درون را بين ؛

برون بگذار، چون رنگ است؛

زبان بربند، چون دنگ است؛

ز قيل و قال واره ؛

حال را درياب؛

ز آه و ناله پركش؛

اشك را بشتاب؛

چه مي‌‌يابي؟

محبت؟


شوق؟


شور‌و‌سوز؟


ويا سردي؟

قرار‌و‌راحتي؟

آب و گِل تنها؟
جوابت چيست؟


اگر شيدانه‌اي، داد و فغانت چيست؟

چرا اينگونه مي‌نالي؟

دعا با سوز مي‌خواني؟

صدا در مي‌دهي: « يابن الحسن! الغوث»
گهي در شعر مي‌ميري؛

گهي در مدح مي‌تازي؛

گهي اشكت سرازير است؛

گهي خاموش مي‌ماني؛

پس از آهي،

چنين حالي، شبيه حال دلداده‌است؛

چنين آهي، شبيه آه درمانده‌است؛

چنين اشكي كه از چشم تو مي‌بارد،

فراق و رنج و حرمان را به بارآرد؛

اگر دلداه و شيداي پور عسكري هستي،
چرا رفتار تو بيگانه با دلدار مي‌بينم؟

دمي غيبت؛

دمي تهمت؛ 

دمي حيله؛ 

دمي نخوت؛

دمي بغض و ريا و كين؛

چه خلق است اين؟ عدو آئين!

به خود تا كي نمي‌آيي از اين افعال بس ننگين؟

نمي‌ترسي؟
نمي‌ترسي؟
 نمي‌ترسي؟ 

كه مولايت ز رويت روي گرداند؟

تو را ناگه رها سازد؟

ز درگاهش برون راند؟

بگويد:« از تو بيزارم؛ برو! ما را به امثال تو كاري نيست؟»
ولي اين را بدان؛

اين را بدان: « مولا بسي آقاست» 

خداوندا! خداوندا! تو مي‌داني كه من مهدي زهرا را امام خويش مي‌دانم؛

خداوندا! تو مي‌داني كه من مهدي زهرا را امام خويش مي‌دانم؛

همي مي‌جويم او را؛ 

از دل و جان دوستش دارم؛

فراقش؛ فراقش، آتش افكنده به جانم؛ 

من ظهورش از تو مي‌خواهم؛

ظهورش از تو مي‌خواهم؛

به قربانت شود باباي من مهدي؛ 

فدايت مادرم مهدي؛

الهي! الهي! جان من قربان خاك مقدمت گردد؛

به جان مادرت نرگس؛ به جان مادرت نرگس؛ امام آخرينم! دوستت دارم؛

به جان مادرت نرگس؛ امام آخرينم! دوستت دارم؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   







